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  آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبيقي

  پژوهشي)-(مقاله علمي

   يعاطفه ذبيح
   بهزاد پورسيد

  18/10/1400 تاريخ پذيرش:    16/01/1400 تاريخ دريافت:

  چكيده
در ضمن اجراي تعهدات قراردادي و امتناع دائن از قبض موضوع تعهد، در پي اقدام 
مديون به انجام تعهد خود مبني بر تسليم موضوع حق (اعم از كالا يا ثمن)، قائل شدن 

م يا لزوم قبض حاكم و آثار هر يك با توجه به مواضع مجرد تسلي وي بهبه برائت ذمه 
رو، پژوهش حاضر با هدف تعيين وعات مشابه محل تأمل است. از اين گذار در موض قانون

 وسعت دايره تكاليف قانوني مديون پس از امتناع دائن، مترصد بررسي آثار امتناع متعهدله
در اين پژوهش  ،براي حصول بدين مطلوب .است تحليلي -به روش توصيفي 

بيني شده براي مستنكف اعم از انتقال ضمان معاوضي، اجبار متعهدله  هاي پيش تضمين
المللي كالا و حقوق برخي  ر فقه اماميه، كنوانسيون بيع بينبه قبول و حق فسخ را د

 ه است. در صورت امتناع دائن ازشدكشورها از قبيل فرانسه، انگليس، سوئيس بررسي 
تبع سقوط اعتبار رضاي وي براي قبض ديگري، تكليف  وع حق، بهوظيفه قبض موض

شود؛ اما نظر به اينكه رها كردن مال به منزله تسليم به دائن از عهده مديون برداشته مي
اتلاف آن است، وي با تصرف دادن آن به حاكم و در صورت نبود حاكم با ايداع، از 

  امتناع را از دائن مطالبه نمايد. تواند خسارات ناشي ازضمان تلف معاف شده و مي

  واژگان:كليد 
  ، استنكاف متعهدله، حاكم.تسليم كالا، قبض ثمن، ضمانت اجرا
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  مقدمه
اطراف قرارداد است، متعاقدين تعهداتي را بر  دهايي كه موجِد حق يا مالي بر ذمةدر قراردا

شود  ع، بايع متعهد مي، در عقد بينمونه براي. هستند عهده گرفته و ملزم به اجراي صحيح آن
به تسليم ثمن به بايع  نيز در مقابل، متعهد مشتري و كند اقباض يا تسليم مبيع را به مشتري

شود  مطرح ميقبض ثمن و مثمن، اين سؤال  خصوص تعهدات طرفين عقد در زمينةشود. در  مي
مقابل، ملزم به خويش است، آيا دائن نيز در  كردن ذمةمديون، اداي دين و فارغ  كه اگر وظيفة

شود، خواهد بود و در فرض  ماني كه موضوع حق به وي تسليم ميپذيرش و دريافت آن در ز
  ؟شود ميحق يا مالك از دريافت حق خود مترتب  ين الزام، چه آثاري بر امتناع ذيوجود ا

 تعهد دائن به قبض در قانون مدني وجود ندارد. ظاهر مواد قانوني، تصريحي در زمينةنظر به 
 273بيني نكرده است. تنها در مادة  گذار ضمانت اجرايي براي دائن ممتنع پيش قانونهمچنين 

كه پذيرش است  مديون، منوط بر تصرف حاكم در موضوع حق شده  ق.م، به ظاهر برائت ذمة
خواهد بود. به عبارت  ق.م 222و  221در مواد  شده ينيب شيپ اي نيز برخلاف روية چنين قاعده

از عقد، ملزم به ايفاي تعهد  الزامات ناشي دادن فرد مستنكف از انجام تنها نهدر اين باب  تر، دقيق
 ن به حاكم، به مديوني كه به وظيفةشود، مسئوليت حفظ موضوع حق و مؤونه تسليم مجدد آ نمي

پژوهش حاضر، آثار امتناع از  ،روشود. از اين  در تسليم عمل كرده است، تحميل ميقانوني خود 
 رهگذر بازبيني متون فقهي و مطالعةتا از است قبض حق را مورد بررسي و تدقيق قرار داده 

پاسخ گويد.  مسئلهكالا به اين  المللي بينتطبيقي در حقوق برخي كشورها و نيز كنوانسيون بيع 
در فرض  كرده،تعيين حدود تعهدات مديوني كه شرايط تسليم را به نحو صحت فراهم  منظور به

و همچنين لزوم يا عدم ع دائن، لازم است زمان انتقال ضمان به دائنِ ممتنع از دريافت حق امتنا
  .شودمديون به حاكم پس از امتناع دائن از قبض بررسي  لزوم مراجعة

به اين ترتيب است: آيا  ،موضوعات قابل بحث كه در كتب فقهي مورد توجه فقها قرار گرفته
ب است يا جايز؟ سقوط ضمان بايع واج از سويگام تسليم آن قبول و قبض كالا بر مشتري به هن

مشتري چه زماني است؟ (تخليه و تعين يا قبض حاكم)، در صورت لزوم قبض حاكم، آيا  از عهدة
 امتناع او حق قبض دارد؟ در ادامه به محض بهحاكم ابتدا ملزم به اجبار مشتري به قبض است يا 

دانان در  فقها و حقوق يود. شايان ذكر است بر اساس آراش بررسي موضوعات مذكور پرداخته مي
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 را دو قبض و معناي متفاوت از تسليم و قبض و همچنين ظاهر قانون مدني، نگارنده، تسليم ارائة
 فعل و »تسليم«مبيع،  دادن در فروشنده به اين ترتيب كه عمل ؛كرده استعنوان مجزا محسوب 

هاي تسليم و  است كه در ادامه واژه» تسلم يا قبض«ق مصدا مبيع، تصرف و استيلا در خريدار
  قبض با مفاهيم مذكور به كار برده خواهد شد.

  وجوب يا عدم وجوب قبض بر مديون. 1
رد. اين عدم تصريح در كنار دائن تصريحي ندا از سويلزوم قبض حق  قانون مدني در زمينة

بارة وجوب يا جواز قبض، موجب درميان فقها  يفقهي بحث و وجود اختلاف آرا مشاهدة سبقة
با  1. بنا بر نظر غالب فقهاكردوجوب قبض بر دائن اظهار نظر راحتي دربارة  بهشود نتوان  مي

و بر بايع اخذ آن واجب. حجيت  استدائن، مشتري ملزم به تسليم ثمن  رسيدن اجل و مطالبة
ماند  مة وي مشغول ميست كه با بقاي ثمن نزد مشتري، ذاين حكم از اين جهت دانسته شده ا

حديث لاضرر منتفي است. همچنين بقاي در ذمه، مصداق  و به قرينةكه اين امر، مصداق ضرر 
  2است. »الناس مسلطون علي انفسهم« و مخالف با قاعدةظلم 

؛ با اين استدلال كه ضرر اند كردهبرخي به استناد منتفي بودن ضرر، بر وجوب قبض مناقشه 
ل ارتفاع است. به اين ترتيب كه اگر قبض حاكم را پس از امتناع لازم مذكور از دو طريق قاب

شود و از منظر قائلين به  تبع امتناع بايع، ضرر مرتفع مي بهحاكم  از سويبا قبض ثمن  ،بدانيم
عدم لزوم قبض حاكم، با تشخّص و تعين موضوع حق (عزل) به هنگام تسليم به مشتري، ضرر 

اين استدلال نيز به اين ترتيب ترديد شده است كه عزل و قبض  در البته 3.منتفي خواهد بود
ر مقام بلكه صرفاً د ؛شوند رار ندارند و بدلِ قبض محسوب نميحاكم با قبض مالك در يك رتبه ق

دانان نيز  از منظر حقوق 4.كند رسد و اضطرار هم حرمت را رفع نمي اضطرار نوبت به اين دو مي
قبول، امتناع از  چراكه ؛حق واجب است متعهد، بر ذي از سويقبول صاحب حق پس از تسليم 

                                                            
  .23ص ، 13ج تا،  ع)، بيالبيت (، قم: آل تذكرة الفقهاء. حلىّ، حسن، 1
  .347 ، ص2 ، ج1415 حق، راه ، قم: درالبيع كتابمدعلي، مح . اراكى،2
  . همان.3
  .111 ، ص4 ، ج1413محلاتى،  قم: ،المطالب عمدة تقى، . طباطبايى قمى،4
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چون پس از  علاوه، بهلاضرر، جواز امتناع را رفع كرده است.  موجب ضرر متعهد است و قاعدة
  1.گونه موجبي ندارد امتناع متعهدله، متعهد بايد آن را حفظ كند و اين تكليف هيچ

تعهدات دائن قرار گرفته است. كنوانسيون  ةعموماً قبض در زمردر حقوق كشورهاي ديگر نيز 
 فةدو وظي 60و  53از بيان وظايف كلي خريدار در مادة پس  1980كالا مصوب  المللي بينبيع 

تكاليف خريدار  در زمرةرا » تحويل گرفتن كالا«و » انجام مقدمات معمول لازم براي قبض«
تعهد بايع به  چراكه؛ كنديع همكاري ؛ لذا خريدار موظف است براي تسليم با با2است كردهبيان 

عهد هم اين ت 3.شود رتبط و متوقف بر ديگري دانسته ميم كاملاًتسليم با تعهد مشتري به قبض 
اخير، اعمال  موجب مادة به 4.شود كه بايع كالا را در دسترس او قرار داده باشد از زماني ايجاد مي

اينكه بايد  اولاً،بر دو پايه و عنصر استوار است:  انجام دهد،مقدماتي و مهياسازي كه بايد خريدار 
داخت عوارض گمركي يا ها از قبيل پر دادن آن انجام ثانياً،ضروري و مؤثر در خود قبض باشند و 

مقدمات  كردندو تكليف فراهم  5.معمول و معقولي از خريدار انتظار برود طور بهبار  مخارج تخلية
وظايف  مثابه بهقانون تعهدات سوئيس نيز  91 شده در مادة تسليمكالاي  كردنتسليم و نيز قبض 

يك، طلبكار مستنكف محسوب  طلبكار برشمرده شده است كه در صورت سرباز زدن از هر
و آثار استنكاف چون انتقال ضمان يا حق فسخ به نسبت نوع موضوع تعهد بر آن مترتب  شود مي

  خواهد شد.
تعهدات  ازنيز قبول مبيع و پرداخت ثمن را  1979 قانون بيع كالاي انگليس مصوب 27 مادة

سخني از قبض مبيع به ميان نياورده است. اما در تفسير  ،در عين حال برشمرده واصلي خريدار 
، قبض مبيع يكي از استآن  نپذيرفتنرد و  منزلة بهاين قانون به استناد اينكه عدم قبض 

اينكه اثبات انطباق يا عدم انطباق مبيع با مفاد ؛ چه 6هاي قبول دانسته شده است ترين جنبه مهم
 .شود ميمورد توافق در عقد بيع نيز در صورت قبض ميسر 

                                                            
  .259 ، ص1 ، ج1382، تهران: گنج دانش، شرح قانون مدني. حائري شاه باغ، علي، 1

2. Lista.A. International Commercial Sales. New York: Informa Law from Routledge. 2017. 

P371. 
3. Huber.P. Mullis.A. The CISG. Germany: European Law Publishers. 2007. P108. 
4. Honnold.J. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations 
Convention. Kluwer Law and Taxation Publishers. 1991. P430. 

  .310 ، ص2 ، ج1374، تهران: گنج دانش، المللي تفسيري بر حقوق بيع بين. داراب پور، مهراب، 5
6. Benjamin,1997/9-003: 430 
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 گذار به الزام مشتري به تأدية قانونق.م در بيان آثار بيع،  362 مادة 4در حقوق ايران در بند 
شود و تنها  ميكالا در مواد قانوني مشاهده ن لزوم قبض كرده و تصريحي در زمينةثمن اكتفا 

ان دان مطابق با تفسير حقوق چراكه.م قابل استنباط است؛ ق 387 طور ضمني اين اثر از مادة به
 مقام قائمبايع به مشتري و سپس حاكم يا  ف مبيع قبل از قبض در صورت مراجعةتل اجراي قاعدة

نع بپنداريم، از كه اگر مبناي مداخله حاكم را ولايت بر ممت 1او (در صورت امتناع مشتري) است
در  362 آيد. برخي دلالت التزامي مادة ودن مشتري به قبض مبيع به دست مياين عبارت ملزم ب

اند؛ زيرا تسليم با  ليل بر تعهد مشتري به قبض دانستهبايع را د از سويلزوم تسليم مبيع  زمينة
قوق ايران را منطبق بر توان تعهدات خريدار در ح ملازمه دارد. با چنين تفاسيري ميتسلمّ و قبض 

 ينةاينكه حقوق ايران تصريحي در زم رغم بهتعهدات فرعي  خصوصكنوانسيون دانست. اما در 
انجام آن از باب لوازم عرفي قبض و  كردن مقدمات قبض ندارد،تعهد خريدار بر تسهيل و فراهم 

  2.نيز از باب مقدمه واجب لازم دانسته شده است

  دريافت حق در حقوق داخلي امتناع از يضمانت اجرا .2
هدف از طرح بحث وجوب و عدم وجوب قبول، بيان حكم تكليفي عمل ممتنع نيست؛ بلكه 

، اگر قبول و قبض بر مشتري ممتنع، واجب باشد چراكهمقصود تعيين آثار وضعي اين حكم است؛ 
رايي براي كه چه ضمانت اج شودتوان اين تخطيّ را بدون تضمين رها كرد؛ لذا بايد مشخص  نمي

با توجه به قواعد عمومي حاكم بر قراردادها در مواد مختلف قانون  خواهد بود. ينيب شيپآن قابل 
مدني، احتمال ترتب آثاري چون انتقال ضمان، سقوط خيار تأخير ثمن و سقوط رضاي مالك در 

ام از كدحاكم در حقوق ايران قابل فرض است كه هر  از سويقبض غير و اجبار ممتنع به قبض 
  .خواهد شدبررسي  ها آن

  له ممتنع از دريافت حقي زمان انتقال ضمان تلف به متعهد. بررس1.2
كند  ، موضوع دين را به دائن تسليم ميحكم تلف مبيع و ضمان در جايي كه مديون در زمينة

  در ميان فقها دو رويكرد عمده وجود دارد: ،ورزد و دائن از قبض آن امتناع مي

                                                            
  .461 ، ص1 ، ج1375، تهران: اسلاميه، حقوق مدني. امامي، حسن، 1
  .191 ، ص1390تهران: دانشگاه تهران، ، المللي حقوق بيع بين. صفايي، حسين و ديگران، 2
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 وظيفة  انجام: طبق اين ديدگاه در صورتي كه صاحب حق از 1امتناع صرف بهان سقوط ضم )الف
دون تفريط ماند ب بر اثر اين امتناع باقي ميقبضِ حق خود امتناع كند و مالي كه نزد مديون 

مديون وجود ندارد. برخي از دلايلي كه براي  از جانب مديون تلف شود، ضماني بر عهدة
  از اين قبيل است: دهش بياناثبات اين ديدگاه 

كند و چنانچه بعد از تعيين، تلف شود،  دين با تعيين مصداق از سوي مديون، تعين پيدا مي. 1
 2تلف به عهدة مديون نخواهد بود.

كه در عقود معتبر است، در صورتي كه مشتري متمكن از قبض باشد و » قبض«. مفهوم 2
نيز به » مبيع تلف قبل قبضه كلّ«شود. واژة قبض در روايت  قبض نكند، محقق مي

معناي گرفتن به معناي حقيقي نيست، زيرا عرف از چنين تعبيري چيزي جز تسلط و 
 3كند. تمكّن را برداشت نمي

آن است كه  مثابه بهفراهم بودن شرايط قبض،  رغم بهمشتري  از سويمبيع  . عدم قبض3
 4.وي مشمول قاعده اقدام است

مديون باقي خواهد  زمان قبض حاكم يا نائب او بر عهدةف تا طبق ديدگاه دوم، ضمان تل )ب
و كنار بگذارد  كندتواند در حضور شاهد، مال را تعيين  م، مديون ميدر صورت تعذّر حاك 5.بود

  6.دائن خواهد بود لف مال بدون تفريط مديون، از كيسةو پس از آن، ت
تلف مبيع نيز ميان فقها  عدةگاه مزبور موجب شده در خصوص دايرة شمول قاتفاوت دو ديد

اند كه يكي از شروط جريان  ع بر اين عقيدهتلف مبيمشاهده شود. برخي دربارة قاعدة  تفاوت آرا
حكم قاعده اين است كه بايع براي تسليم مبيع به مشتري يا در صورت امتناع مشتري از تحويل 

                                                            
 جهانى كنگرة ، قم:المقنعة محمد، مفيد،، 388ص ، 1400، لبنان: دار الكتاب العربي، النهايةمحمد،  . طوسى،1

خويى، ، 20 ، ص2 ، ج1408، قم: اسماعيليان، شرائع الإسلامحلىّ، جعفر، ، 595 ، ص1413مفيد،  شيخ هزارة
  .47ص ، 7ج تا،  قم: داوري، بي ،همصباح الفقاهابوالقاسم، 

  .50 ، ص2 ، ج1420دارالهادي،  لبنان: ،المرام غايةمفلح،  صيمرى،. 2
  .621 ، ص4 ، ج1421امام،  آثار نشر و تنظيم تهران:، كتاب البيع اللهّ، . خميني، روح3
  .288 ، ص1386تهران: عروج،  ،قواعد فقهي در آثار امام خميني. نوحي، حميدرضا، 4
  .226 ، ص3 ، ج1410داورى،  قم: ،)كلانتر - حشىّالم( البهية الروضة ،الدين زين . عاملى،5
  .51 ، ص2 ، ج1420دارالهادي،  لبنان: ،المرام غايةمفلح،  . صيمرى،6
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، به عقيدة برخي ديگر موضوع حالدر عين  1.او مراجعه نكرده باشد مقام قائمگرفتن، به حاكم يا 
مشتري فراهم  از سويتلف مبيع قبل از قبض مواردي است كه امكان تحويل گرفتن متاع  قاعدة
اما در صورتي كه مشتري از قبض آن امتناع ورزد، از  است؛بايع ضامن  حالت،در اين  كه نباشد

از  ندانسته و قاعده را منصرف موضوع اين قاعده خارج است. ديدگاه اخير، رجوع به حاكم را لازم
  2.استيم بايع و امتناع مشتري دانسته صورت تسل

به حاكم پس از  نكردن دانان نيز مراجعه .م، حقوقق 387 گذار در مادة قانونتصريح  تبع به
كه البته اين  3اند كردهتلف مبيع قبل از قبض ذكر  مشتري را يكي از شروط اعمال قاعدةامتناع 

مزبور  ت. روايت تفسيري ديگري كه از مادةمذكور بدون مخالف نيز نمانده اس تفسير از مادة
 جاي به» تسليم« كه از واژة 388و  387، بر اين اساس است كه به قرينة مواد صورت گرفته

امتناع استفاده كرده، انتقال ضمان معاوضي را بايد از آثار تسليم دانست؛ لذا در فرض » قبض«
موجود  387 محلي براي اجراي مادة» تسليم«حقق شده، به دليل ت تسليمخريدار از قبض مبيع 

نخواهد بود. مبتني بر ديدگاه اخير، چنين استدلال شده است كه طرفين هر قراردادي، ملتزم به 
خلاف  باشد،فردي كه به تعهدات خود پايبند  هستند و بقاي ضمان به عهدةايفاي تعهدات خود 

اقدام و ضرورت تضمين امنيت معاملات، خريدار  موجب قاعدة به .موازين عدالت و انصاف است
استدلالي قابل  اين تفسير گرچه از پشتوانة 4.آور خود دانست ل اقدام زيانمستنكف را بايد مسئو

  .داردتعارض  387 دار است، با منطوق عبارت ذيل مادةقبولي برخور
نگارش  ين شبهه ناشي از شيوةا«ده است كه چنين استدلال ش ،در جهت توجيه اين تعارض

» قبض«مقنن بدون اشاره به به اين نحو كه  شود؛ قانوني است كه با اندك توجهي مرتفع مي ماده
هرگز در مقام بيان  گذار قانوناستفاده كرده و به حكم منطوق و ظاهر عبارت، » تسليم« از واژة

 تا دهد تنها به بايع حق ميي نيست؛ بلكه مبيع از جانب و» قبض«ولايت حاكم بر مشتري در 

                                                            
  .75ص ، 1388كتاب،  بوستان قم: ،فقه از قواعدي عبدالكريم، . عبداللهي،1
 شنبه سه ،»بائعه مال من فهو قبضه قبل تلف قد مبيع كلّ« قاعدة بررسي سبحاني، جعفر االله آيه فقه خارج(. 2

15/11/92(.  
 ، قم:مدنى حقوق االله، حبيب طاهرى،، 462 ، ص1 ، ج1375، تهران: اسلاميه، حقوق مدني. امامي، حسن، 3

  .108 ، ص4 ، ج1418اسلامى، 
نامة  ، پژوهشتفاوت و آثار عملي قبض و تسليم در عقود معاوضي. عربيان، اصغر، خدابخشي، حسن، 4

  .191 ، ص8 ، ش1390، فقه و حقوق اسلامي
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براي اثبات ادعاي خود مبني بر اقدام به تسليم و امتناع مشتري به حاكم رجوع كند؛ زيرا در اين 
مبيع را به قبض حاكم درآورد.  حتماًماده بايع تنها مكلف به رجوع به حاكم شده، نه اينكه 

ستلزم آن است كه در موضوعيت داشتن قبض براي مشتري يا حاكم به ولايت از ممتنع، م
هاي مازاد بر تعهد يا  ع در رساندن مبيع به مشتري هزينهصورت عدم دسترسي به حاكم، باي

  1.»ضررهاي احتمالي را متحمل شود
ر برسد، اين به نظ پذير توجيه قانوني، مادهچه در نگاه نخست ممكن است اين تفسير از گر

مديون در مقابل  شود. مادة مذكور برائت ذمة كلي مرتفع مي به.م ق 273 شبهه با توجه به مادة
در  »تسليم« كرده است؛ لذا استناد به واژة» تصرف دادن موضوع حق«ممتنع را منوط به 

گذار نسبت به لزوم رجوع  قانونموضع  خصوصاستدلال فوق جايگاهي نخواهد داشت. گرچه در 
مازاد بر مديوني كه به  تكليف رسد تحميل اين داشت، اما به نظر ميتوان ترديد  به حاكم نمي

چندان سازگار با عدالت نباشد. مضاف بر اينكه بار  كرده،تسليم عمل  وظيفة قانوني خود در زمينة
بسا همين استدلال پشتوانة  چه 2.متعهد دانسته شده است اثبات امتناع صاحب حق نيز بر عهدة

از دني، صرف استنكاف طلبكار قانون تجارت باشد. اين ماده برخلاف قانون م 410 وضع مادة
قانون  6 ناهمگوني مواد قانوني در وضع مادةشمرده است. اين قبول دين را سبب سقوط تعهد بر

را » امتناع«اين ماده حتي  چراكهنيز قابل مشاهده است؛  1356 مصوبروابط مالك و مستأجر 
 273 گرفتن مادةقرار  در قبول چك، مبنا ،هم براي رجوع به حاكم لازم ندانسته است. همچنين

ها نيز اين  حتي در رأي برخي دادگاه 3..م در باب امتناع طلبكار از قبول منتفي دانسته شده استق
تسليم به حاكم را  گذار قانوناينكه  رغم بهموضع مقنن قانون مدني مورد توجه قرار نگرفته است. 

 شعبةصادره از  23/1/93 مورخ 930019 ش ةدادنامدر  است، در صورت امتناع لازم دانسته
 مسروقة اموال دريافت از شاكي شود امتناع مشاهده مي 4دادگاه عمومي جزايي تهران 1052

با توجه به اينكه انتقال ضمان  ،. بر اين اساسشود مي مال رد شدن منتفي موجب ديده، خسارت

                                                            
  . همان.1
  .30 ، ص4 ، ج1395، تهران: سهامي انتشار، قواعد عمومي قراردادها . كاتوزيان، ناصر،2
  .239 ، ص1385تهران: ميزان،  ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. كاتوزيان، ناصر، 3
  http://www.ijri.ir. نقل در:4
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ورود مجدد  ،نيز به شكل مستدل مورد توجه است امتناع وي در ميان فقها صرف بهبه مشتري 
  در اين موضوع و تعيين موضع دقيق قابل توجيه باشد. گذار قانون

  ثمن ريتأخ. ثبوت يا سقوط خيار 2.2
بحث ثبوت يا سقوط خيار توان به  مي ،از جمله آثاري كه بر امتناع مشتري قابل ترتبّ است

ست. براي مدعاي ا كردهكه از قبض مبيع امتناع  اشاره كردثمن براي بايع در مقابل آن  ريتأخ
، مفهوم اولاً 2.دو دليل قابل طرح دانسته شده است، 1اند كردهسقوط خيار كه برخي فقها عنوان 

حق خيار  بيني پيش، اًيثانشود؛ لذا با تسليم، خيار بايع ساقط خواهد بود.  قبض، با تخليه محقق مي
 مجرد بهقبض است كه  رفع ضرر و ضمان بايع ناشي از تلف مبيع قبل از منظور بهبراي بايع 

و اين ضرر منتفي است. اما  شود ميبايع و تحقق قبض، ضمان به مشتري منتقل  از سويتسليم 
چراكه  ؛، هر دو دليل را قابل رد دانسته3براي بايع است ريتأخديدگاه مقابل كه قائل به ثبوت خيار 
ي بر ضرر نيست؛ بلكه ثبوت خيار، مبتن ،شود و از سوي ديگر قبض، با مجرد تخليه حاصل نمي

در تبيين  4.علت و مدرك خيار، اخبار و رواياتي است كه دلالت بر ثبوت خيار تا تحقق قبض دارد
ثمن را تأديه نكرده باشد و  در اين زمينه چنين اظهار شده است كه اگر مشتري گذار قانونموضع 

و بدون نياز به  شنده ابتدائأرزد، در اين حالت فروپس از تسليم مبيع نيز از دريافت آن امتناع و
رسد اين ديدگاه  به نظر مي 5..م خواهد داشتق 402 دار حق فسخ قرارداد را مطابق مادةاجبار خري

به التزام به  .م كه صرف احراز قصد بايعق 403 ، زيرا با استناد به ظاهر مادةخالي از اشكال نباشد
توان قول به سقوط خيار را به  ته است، ميليل بر سقوط خيار دانسثمن را د بيع از طريق مطالبة

ايراني نسبت داد. بنابراين، استناد بايع به خيار تأخير ثمن در صورت امتناع مشتري از  گذار قانون
  و بر اساس مواد قانوني، امكان فسخ معامله منتفي خواهد بود. نيستقبض كالا ممكن 

                                                            
  .222ص ، 5ج ، 1415، جهانى بزرگداشت شيخ اعظم ةكنگر قم: ،كتاب المكاسب ،انصارى، مرتضى. 1
  .552 ، ص1407داورى،  ، قم،الخيارات قسم -الإمامية فقه االله، حبيب . رشتى،2
  .593 ، ص4 ، ج1421،كتاب البيع اللّه، . خميني، روح3
  .552 . رشتي، ص4
  .209 ، ص1390 ،المللي حقوق بيع بين. صفايي، حسين و ديگران، 5
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  ديگري از سويسقوط اعتبار رضاي مالك در قبض مال او  .3.2
ديگري دانسته شده؛  از سوييكي از آثار امتناع، سقوط اعتبار رضاي مالك در قبض مال او 

لاضرر  بر مديون است كه به استناد قاعدة مصداق ضرر ،مديون چراكه بقاي حق غير بر ذمة
 1.امتناع معتبر نخواهد بود ةواسط بهحاكم و ...  از سويمنتفي است؛ لذا رضاي مالك براي قبض 

متعهد، ملازمه با رضاي مالك بر بودن  از دريافت موضوع تعهد بدون ابراء ذمة لهتناع متعهدام
 مثابه بهمديون  ،مال نزد مديون دارد؛ لذا بايد آن را مصداق امانت قراردادي دانست. بر اين اساس

 تصرف، يد مأذونه به يد غيرمأذونه تبديل محض بهو حق تصرف در مال را ندارد و  استامين 
خصوص تعذر حاكم كه اين حكم در  طور همانرود.  و در صورت تلف، ضامن به شمار مي شود مي

به اين شرح كه در صورت تعذر حاكم از قبض، حكم امانت بر ثمن جاري  نيز بيان شده است،
  2.گيرد و نمائات آن نيز به بايع تعلق ميدانسته شده، مشتري حق تصرف در آن را ندارد 

.م، بايد اظهار داشت مديون در صورت امتناع دائن براي ق 222و  221د با توجه به موا
.م نيز بيانگر آن است ق 273 اذن مالك ممتنع ندارد. ظاهر مادة سپردن مال به ديگري نيازي به
مسيري براي  صرفاًيك تكليف براي مديون قيد نشده و  منزلة بهكه رجوع به حاكم براي قبض 
فقهي و مواد مذكور، شايد بتوان  ، با توجه به سبقةدر عين حال رهايي مديون از ضمان است.

چنين نتيجه گرفت كه مديون با عزل موضوع حق مثلاً با سپردن به انبار عمومي يا هر شكل 
ابت كند، از تعهد تسليم از سوي خود و امتناع دائن را ث اع ديگري به شرطي كه بتواند ايفايايد

.م بر اين عقيده ق 273و  271مواد ديدگاه مقابل به استناد  ،تهشود. الب قيد ضمان تلف رها مي
دائن، وكيل او يا اشخاصي چون ولي و قيم كه  از غير اشخاصى به تعهد مورد تسليماست كه 

 مگر ،شود نمي متعهد ةذم برائت و تعهد سقوط موجب او مقام قائمحق قانوني دارند و حاكم يا 
رسد اگر دائن ممتنع را از اين قاعده  ولي به نظر مي 3.دهد رضايت تأديه اين به بعداً دائن اينكه

  تر باشد. ، مناسبكلي مستثنا بپنداريم

                                                            
  .406، 3 ، ج1375تبريز: اطلاعات،  ،المكاسب أسرار إلي الطالب هداية فتاح، ميرزا . شهيدى،1
  .520 ، ص3 ، ج1410البهيه،  الروضة ،الدين زين . عاملى،2
  .144 ، ص2 ، ج1418، مدنى حقوق االله، حبيب . طاهرى،3
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  حاكم از سوي حق قبض به ممتنع دائن اجبار. 4.2
از اينكه تسليم مال به حاكم پس از امتناع صاحب حق از قبض براي مديون الزامي  نظر صرف

. حال در كندخود از دين، مال را به حاكم تسليم  مةكردن ذباشد، وي مجاز است براي بري 
تعيين كيفيت عملكرد  منظور بهشود  ع دائن، مال به قبض حاكم داده ميامتنا تبع بهفرضي كه 

م است يا اينكه قبض غير كفايت حاكم اين سؤال مطرح است كه آيا قبض به مباشرت مديون لاز
ل اجبار دائن به قبض خواهد بود و در فرض دوم، او در صورت اول، وظيفة حاكم در وهلة .كند مي
به دليل  امرفقها در اين زمينه مختلف است و اين  يتواند قبض كند. آرا مجرد امتناع، حاكم مي به

ولايت حاكم بر  ناد به هر يك از سه دليل قاعدةاختلاف در مدرك و مستند حكم به اعتبار است
به  بندي تقسيمالبته اين  1.لاضرر دانسته شده است ممتنع يا عموم ادلة ولايت حاكم يا قاعدة

  است. پذير نسبت نوع مدرك، با نظر به منابع فقهي خدشه
 2استناد به قاعدة ولايت حاكم بر ممتنع، مباشرت در قبض و اجبار به آن لزومي ندارد.الف) به 
 شرط را ائند قبول كه دانسته شده آن بر مبتني فرض اين در بحث قاعده مورد جريان البته

بنابراين، چنانچه صرف امتناع دائن موجب سقوط ضمان مديون  3بدانيم. دين پرداخت درستي
  .آيد نمي وجود به قاعده براي باشد، موضوعي

به استناد عموم ادلة ولايت حاكم، قدر متيقن از اين ادله، امتناع پس از اجبار است. همچنين ب) 
 فقه قبض (خارج اصل نه است ساقط اختياري ضاظهار شده است كه در حالت امتناع، قب

قلمرو ولايت  ،منشأ اختلاففقاهت).  مدرسة سايت ،18/9/1392 بيع، مبحث جوادي، االله آيت
تواند  طور كه وي نمي يعني همان ؛گيرد حاكم است كه اغلب معتقدند چنين موردي را در بر نمي

  كند.او را به قبض مورد تعهد اجبار  ، حق نداردسازدبدهكار وادار  ةطلبكار را به ابراء ذم
توان قائل به نفي اعتبار اصل قبض شد؛ لذا با تعيين  طور كلي مي ج) به استناد قاعدة لاضرر به
به قبض حاكم نخواهد بود ضرورتي  ،مديون از سوي) موضوع حق دين و عزل (كنار گذاشتن

ه به اينكه مراد از قبض، شود. همچنين استدلال شده با توج و ذمة مديون با عزل بري مي

                                                            
  .405، 3 ، ج1375، المكاسب أسرار إلي الطالب هداية فتاح، ميرزا . شهيدى،1
  .224 ، ص3 ، ج1406اسلامى،  علوم ، تهران:فقه قواعد مصطفى، اد،دام . محقق2
  .80 ، ص11 ، ش1378اسلامي،  حكومت مجلة ممتنع، بر حاكم ولايت قاعدةمحسن،  . اسماعيلي،3
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رضاي باطني است و در قبض نيازي به انشاي خارجي وجود ندارد، همانند عقد انشايي نيست كه 
  1شود. حاكم به نيابت از ممتنع آن را اجرا كند. پس با امتناع دائن از قبض، اعتبار قبض ساقط مي

اي  دون كمترين مقدمه.م قبض حاكم بق 387 و 273در حقوق ايران گرچه با توجه به مواد 
خريدار به تعهد خود  اگر.م چنين اظهار شده است كه ق 376 ممكن دانسته شده، به قرينة مادة

كند و در در قبض مبيع عمل نكند، ابتدا فروشنده بايد اجبار وي به انجام تعهد را درخواست 
اجبار در نظر اين  2.راهكار نهايي در اختيار وي خواهد بود منزلة بهبعد حق فسخ  مرحلة
 به وادار را »لهمتعهد« حاكم بايد ابتدابه اين ترتيب كه  ،دانان ديگر نيز لازم دانسته شده حقوق
 ساقط او ةعهد و بري متعهد ةذم او مقام قائم يا حاكم به تسليم با ،صورتكند؛ در غير اين  قبول
  3.شد خواهد

هدات قراردادي ميان تعهد به تع خصوصباشد كه در  پذيرفتنيرسد اين توجيه نيز  به نظر مي
خصوص تسليم كالا و ثمن يا تسليم مبيع و امتناع از قبض حق بايد تفكيك قائل شد. در  تأدية
شود، اما در امتناع از قبض،  مستحق به حق خود ميثمن، عدم ايفاي تعهد مانع رسيدن  تأدية

باقي  تبع بهر هم ضرري كند و اگ كه متعلق به خود اوست استنكاف ميممتنع از گرفتن حقي 
با قبض حاكم ضرر  ،شود هت نگهداري و ... متوجه مديون ميماندن موضوع حق نزد متعهد از ج

بر اثر امتناع را هم به تواند خسارات احتمالي وارده  يابد و از سوي ديگر، متضرر مي تداوم نمي
اجبار متعهد به «دم ترتبّ ؛ لذا قائل شدن به عكند.م از ممتنع دريافت ق 222 و 221مواد  قرينة
نيز  387 و 273بر قبض حاكم چندان دور از ذهن نخواهد بود كه اين تفسير با ظاهر مواد » قبول

  هماهنگ است.

  يقيتطب حقوق در امتناع ياجرا ضمانت. 3
امتناع از دريافت  اجراي ضمانتآن،  تبع بهبرخلاف حقوق ايران كه تكليف دائن به قبض و 

حقوق كشورهاي ديگر  قرار نگرفته، در گذار قانونبه شكل مصرح مورد توجه حق براي مستنكف 
 ادةكالا، پس از اينكه در م المللي بينشده است. كنوانسيون بيع  بيني پيشهايي  كمابيش تضمين

                                                            
  .405، 3 ، ج1375، المكاسب أسرار إلي الطالب هداية فتاح، ميرزا . شهيدى،1
  .209 ، ص1390، يالملل حقوق بيع بين. صفايي، حسين و ديگران، 2
  .144 ، ص2 ، ج1418، مدنى حقوق االله، حبيب . طاهرى،3
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تعهد برطبق قرارداد  حق تقاضاي ايفاي«كند،  تكليف خريدار بيان ميتحويل گرفتن كالا را  60
ضمانت اجراي امتناع از قبض را » مطالبه خسارات«و » ق اعلام فسخ قراردادح«، »يا كنوانسيون

  .كند ميتبيين  تفصيل بهو در مواد بعدي هر يك را  كردهذكر  61 مادة 1در بند 
دهد كه اگر خريدار از اجراي تعهدات  سيون به فروشنده اين امكان را مياين كنوان 62 مادة

 1كند.، صدور دستور اجرا از سوي دادگاه را پيگيري ردكخود از جمله تسلّم كالا خودداري 
امتناع خريدار از قبض، در صورتي است  تبع بهنيز امكان فسخ براي فروشنده  64 موجب مادة به

، قبض و امتناع از قبض را معيار انتقال 69 من صورت نگرفته باشد. همچنين مادةكه پرداخت ث
كالا پس از امتناع خريدار تلف يا نقص  هرگونهك ريس ،است. بر اين اساس كردهضمان معرفي 

  2.خود خريدار است و بايع ضامن نخواهد بود بر عهدة
النفعي كه طرف ديگر بر اثر نقض متحمل  د هم از جمله عدمخسارت ناشي از نقض قراردا

كنوانسيون قابل مطالبه است. از سوي ديگر، فروش مبيع به ديگري و  74 موجب مادة به ،شده
با  شده است. بيني پيشبراي بايع  88 اين طريق راهكاري است كه در مادة ن خسارت ازجبرا

موجب  به 3.وجود اين طريق، اجراي اجباري تعهد قبض واجد اهميت كمتري توصيف شده است
 بفروشدتواند كالا را به ثالث  كند، فروشنده مياخير، اگر خريدار در قبض مبيع تأخير نامعقول  مادة

است يا نگهداري آن مستلزم خود را از محل فروش بردارد؛ اما اگر كالا فاسدشدني و خسارت 
  4.بايع الزام به فروش مجدد كالا خواهد داشت ،نامتعارف و نامعقول باشد صرف هزينة

.م مصر نيز وقتي دائن از قبول دين امتناع كرد، عواقب ناشي از تلف و ق 335 موجب مادة به
شود و مديون اجازه خواهد داشت  است. جريان سوددهي متوقف ميدائن  بر عهدة هلاك شيء

و خسارت متحمله از اين عمل را نيز از دائن بگيرد. ضمانت  كندرا به خرج دائن ايداع  كه شئ
اجراي امتناع دائن بر اساس قانون مصر، انتقال ضمان معاوضي است؛ گرچه اين قانون نيز مديون 

، در عين حالاست. ، محق بر ايداع موضوع حق به حاكم دانسته وفارا پس از امتناع دائن از قبول 
از امتناع و ثبت و اعلان رسمي اين امتناع  صرف به.م مصر ضمان ق 437 و 335مواد  به قرينة

                                                            
  .316 ، ص2 ، ج1374، المللي تفسيري بر حقوق بيع بينپور، مهراب،  . داراب1

2. Huber.P. Mullis.A. The CISG. Germany: European Law Publishers 2007. P115. 
3. Honnold.J. Uniform Law for International Sales. Boston. 1991. 347: p495. 
4. Schlechtriem.P. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. 
Translated by G. Thomas. UK: Oxford University Press. 1998. 15:p485. 
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نقودي باشد كه سود  علاوه، اگر دين از زمرة بهشود.  مور و نه تسليم به حاكم منتقل ميمأ سوي
مديونِ ممتنع  ،شود. در عين حال ناع، جريان تعلق سود متوقف ميامتبا  گيرد، به آن تعلق مي

 1.همچون اجرت محل نگهداري كالا نيز خواهد بود ناموجهمسئول خسارات ناشي از امتناع 
  مقصود از ايداع به نسبت نوع مال متفاوت است.

طلبكاري را كه بدون علت قانوني از دريافت بدهي  2قانون تعهدات سوئيس 91 مادة
مستنكف شمرده  ،خودداري كند يا از انجام امور مقدماتي براي تسليم، سرباز زندبه او شده  ضهعر

مترتب بر استنكاف در اين قانون ميان كالا و دين متفاوت است. آثار اين  ضمانت اجراياست. 
، جواز ايداع موضوع تعهد به 92 دي كه موضوع تعهد، تسليم شيء است، در مادةاستنكاف در مور

مديون است. طبق قانون اين كشور ايداع به  وليت طلبكار و در نتيجه برائت ذمةينه و مسئهز
دارد قاضي مستقر  مقرر مي 923 ةماد 2حاكم و قبض او موضوعيت ندارد؛ لذا گرچه در صدر بند 

ي در ادامه در مورد گيرد، خصوص محل ايداع موضوع تعهد تصميم ميدين، در  در محل تأدية
توان آن را به انبار كالا سپرد. اما  هد تسليم كالا باشد، حتي بدون تصميم دادگاه، ميكه موضوع تع

اف طلبكار از در صورت استنك 95 موجب مادة به د تسليم شيء نباشد،در موردي كه موضوع تعه
متعهد مستنكف، قرارداد را فسخ كند. در تواند بر طبق مقررات جاريه دربارة  قبول آن، بدهكار مي

شود و در  تي براي قبول به متعهدله داده ميتعهد، مهلنكردن آلمان نيز در صورت قبول  حقوق
شود و نسبت به فسخ قرارداد يا  مهلت، وي مستنكف محسوب ميتا پايان  نكردن صورت قبول

  4.دريافت خسارت مختار خواهد بود
تسليم كالا  در مواردي كه مديون ملزم به، 2016ق.م فرانسه مصوب  1345 موجب مادة به

ورزد يا مانع اجراي  دليل مشروع از دريافت، امتناع مييا انجام مورد تعهد است و طلبكار بدون 
. اين اعلان و كند رسمي اعلانتواند براي قبض يا تجويز اجراي تعهد  شود، مديون مي يتعهد م

. سازد ميمتوقف و ايجاد منافع به نفع طلبكار را  كند مياخطاريه، ريسك را به طلبكار منتقل 
                                                            

كتاب،  نشر و ترجمه تهران: و...، اميني عليرضا ترجمة ،تعهدات سقوط و انتقال احمد، عبدالرزاق . سنهوري،1
  .240ص تا،  بي

2. Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of 
Obligations) of 30 March 1911 (Status as of 1 April 2017). 
3. Amended by Annex No 5 to the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, in force since 1 
Jan 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829). 
4. International Association of Legal Science. International Encyclopedia of Comparative 
Law. Volume 16 (chapter8: Verner Lorenz). 1980, J. C. B. MOHR. 16:p116. 
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خصوص ديون، مديون مانع ظرف دو ماه، در  نشدن در صورت رفع ،مذكور مادة 1 بند موجب به
و در  كندواريز  Caisse des dépôts et consignations«1«تواند آن را در صندوقي به نام  مي

مانت موردي كه موضوع تعهد تسليم كالاست، آن را نزد فردي كه مجاز به اين كار است به ا
ممكن يا بسيار دشوار باشد، در پي كسب اذن دادگاه مبني نابگذارد. چنانچه به وديعه سپردن كالا 

و پس از كسر  بفروشدتواند كالا را  ق خصوصي يا حراج عمومي، مديون ميبر فروش با تواف
هاي اعلان، سپرده يا  . هزينهكندهاي فروش، قيمت آن را به صندوق مذكور واريز  هزينه
مذكور  دوماهة. در قانون پيشين اين كشور مهلت استطلبكار  گذاري به عهدة عهودي

  بود. نشده بيني پيش
المللي كالا اعمال حق فسخ بايع منوط به حكم دادگاه نيست. در حقوق  در كنوانسيون بيع بين

كند كه  د از طرف خريدار، حق فسخ پيدا مينقض تعه تبع بهانگليس نيز در صورتي فروشنده 
  2.اساسي داشته باشد قض تعهد جنبةن

هاي اجرايي سقوط تعهد  در حقوق كشورهاي ديگر، ضمانت شده ينيب شيپاز ميان راهكارهاي 
خسارت كه محملي قانوني در حقوق  دائن، امكان فسخ قرارداد و مطالبةامتناع  صرف بهمديون 

  تر است.، نيازمند بررسي بيشداخلي ندارد
ابتدا  ،ستن تعهد مديون مقارن با امتناع دائن از پذيرش موضوع تعهدامكان ساقط دان در زمينة

گويي به اين سؤال لازم است كه در حقوق ايران پيرو تفكيك دو مفهوم قبض و تسليم،  پاسخ
شود؟ به عبارتي،  محقق مي» تسليم«و » قبض«عناوين  از كي كدامايفاي تعهد از سوي متعهد با 

تسليم از سوي  صرف بهتعهد مديون شرطيت دارد يا اينكه آيا قبض حقيقي دائن در سقوط 
 موجب مادة بهو  شود ميمحقق » وفاي به عهد«مديون ولو در فرض امتناع دائن از قبض، عنوان 

وفاي به «.م تعهد مديون ساقط خواهد شد؟ پاسخ به اين سؤال در گرو تعيين ماهيت ق 264
دانان از قبيل  ه و ماهيت ايفا در اقوال حقوقپنج ديدگاه مطرح شد ،است. در اين زمينه» عهد

                                                            
 به ها آن مديريت كه هايي سرمايه به مربوط خدمات ارائة ها، محموله و ها هسپرد اداره وظيفه كه ويژه اي مؤسسه. 1
 دارد: عهده بر را شده واگذار آن به قانوني طور به كه ماهيت همان با ديگر وظايف انجام و شده سپرده آن

art. L. 518-2 of the French Monetary and Financial Code (extract)). See further 
www.caissedesdepots.fr/. 
2. Benjamin, 1997/109: 810. 
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» ليتفص بهقول «، و در نهايت، 4»حقوقي يا فعل مادي واقعة«، 3»ايقاع«، 2»بيع«، 1»قرارداد«
شود؛  به مفاد و طبيعت تعهد متفاوت مي دانسته شده است. مبتني بر قسم اخير ماهيت ايفا بسته

گاه واقعه (در مانند تعهد به فروش مال) و ايقاع و لذا ايفا گاه مستلزم عمل حقوقي اعم از عقد (
الذمه و غير آن  سليم كلي فياست. ديدگاهي كه ميان ت 5اجرايي ساده دارد) مواردي كه فقط جنبة

ه، ذيل همين ديدگاه پنجم تفكيك قائل شده و تسليم عين كلي را عمل حقوقي دوطرفه شمرد
ك تمليد را در صورتي كه موجب انتقال حق يا دكتر شهيدي ماهيت وفاي به عه 6.گيرد قرار مي

حقوقي  ةواقععمل قضايي يا  ،و در غير اين صورتو ايقاع دانسته  طرفه يكشود، عمل حقوقي 
  7.پندارد فاقد اثر مي متعهدله را در تحقق عنوان ايفا ، ارادةو در هر حال دشمار مي

ضمانت اجراي امتناع دائن از  حقوقي بودن تسليم، براي تعيين نظر از ايقاع يا واقعة صرف
نيست و اراده و اقدام دائن » دوطرفهعمل حقوقي «قبض در بحث حاضر اثبات اينكه ايفا 

توان  كند. در مورد عين معين مي ، كفايت ميموضوعيتي در تحقق ايفا و سقوط تعهد مديون ندارد
ايط تسليم، تعهد مديون ايجاد شر صرف بهتعهد ندارد؛ لذا  ذعان داشت كه قبض شرطيتي در ايفاا

وجود دارد. شايد  نظر اختلافدانان  حقوق يالذمه در آرا خصوص كلي فيساقط خواهد بود. اما در 

                                                            
دانان برخي  در ميان حقوق كند، اي مركب از يك واقعة مادي و توافق طرفين توصيف مي ايفا را پديدهكه . اين ديدگاه 1

 .634ص ، 3ج  ،تعهدات سقوط و انتقال احمد، عبدالرزاق سنهوري،. كشورها مثل فرانسه و مصر مطرح است
  .53 ، ص24ج ، 1362،جواهر الكلامنجفى، محمدحسن، ا صاحب جواهر به شيخ طوسي نسبت داده است. . اين قول ر2

3. Malaurie es Aynes, 1986: 601 
، 14ص ، 1 ةشمار، 1395، فقه و مباني حقوق اسلامي، حقوق و فقه در عهد به وفاي ماهيت . اكرمي، زهرا،4

 ي نبودن وفاي به عهد دانسته شده است. كاتوزيان، ناصر،تمايل نظريات مطرح در حقوق سوئيس به عمل حقوق
به غير  وفاالغطا در نقد كلام صاحب عروه (كه  ، مرحوم كاشف9ص ، 4 ، ج1395، قواعد عمومي قراردادها

الاداء توصيف كرده است،  عملي واجب و لازم صرفاًشمارد)، آن را  نياز به رضاي دائن ايقاع مي رغم بهجنس را 
  .279ص ، 1ج ، 1359المرتضويه،  المكتبة نجف: ،المجلة تحرير ،نيمحمدحس الغطاء، كاشف نجفى

  .92 ، ص47 ، ج1370، تهران: يلدا، يقاعا. كاتوزيان، ناصر، 5
. ايشان تسليم در اين تعهد را معاملة جديد و تمليك دانسته است؛ اما در عين حال، در مورد واقعة حقوقي يا ايقاع 6

  .318 ، ص1 ، ج1375، حقوق مدنيامامي، حسن،  اند. ن سكوت كردهبودن تسليم عين معي
، ايفاي تعهد اگر به انتقال حق يا تمليك 45و  21ص ، 1385، تهران: مجد، سقوط تعهدات. شهيدي، مهدي، 7

باشد، عملي حقوقي و نيازمند انشاست؛ مثل تسليم كلي؛ اما در غير آن، واقعة حقوقي است و نيازي به قصد انشا 
، تهران: 3م /ح.كليات عقود و قراردادهاارد؛ مثل تسليم مورد وديعه به صاحب آن. بهرامي احمدي، حميد، ند

تصريح به عدم شرطيت و تأثير قصد تسلم و رضا  صرفاً، برخي نيز بدون تعيين ماهيت ايفا 281ص ، 1381ميزان، 
  .134 ، ص2 ، ج1418، مدنى حقوق االله، حبيب اند. طاهرى، و ارادة متعهدله در سقوط تعهد كرده
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نظر صاحب عروه در اين زمينه قابل تأمل باشد كه در ايفا به غير جنس گرچه رضاي دائن را شرط 
دانان نيز اين ديدگاه  ميان حقوق نظر به اينكه در 1داند، ماهيت ايفا را ايقاع توصيف كرده است. مي

تر  ، شايد مناسب2امر غير انشايي و صرفاً يك واقعة حقوقي است» رضا«مطرح است كه ماهيت 
الذمه حداقل دربارة متعهدله رضا را شرط بدانيم و نه قصد و اراده كه اين  باشد كه در تسليم كلي في
كه برخي  بض ساقط شده است؛ لذا چنانمجرد امتناع عامدانه از تعهد ق شرط اذن و رضا هم به

از جانب متعهد را محقق دانسته و قائل به سقوط تكليف از » تسليم«، بايد عنوان 3اند تصريح كرده
  عهدة او شويم. در اين صورت، ضمانت اجراي استنكاف از انجام تعهد بايد بر دائن جاري شود.

» تعهد حقيقي ايفاي«رارداد معادل تعهد مطابق ق در حقوق انگليس، فعل متعهد براي انجام
 5.شود و تعهد ساقط مي 4شود نمي ه از قبول، مانع تحقق عنوان ايفاو امتناع متعهدل آيد به شمار مي

منطبق با  كاملاًالبته اين سقوط تعهد منوط به آن است كه آمادگي متعهد براي انجام تعهد 
دارد  دادگاه اظهار مي» Ismail Bhai v. Adam Osman« ، در پروندةروقرارداد باشد؛ از اين 

حقوق آلمان و حقوق  مقايسة 6.شود محسوب نمي» وفاي به عهد«، مصداق كه تسليم ناقص
نيز حاكي از عدم لزوم اجبار متعهدله به قبول است و اقدام متعهد براي انجام تعهد  7يسئسو

ورهاي مزبور كه تصريح برخلاف حقوق كش ،البته 9.است 8»سقوط تعهد«مطابق قرارداد، مصداق 
در متون قانوني مشاهده  ،به اينكه تسليم دائن از جمله اسباب سقوط تعهد است گذار قانون
  در رديف اسباب سقوط تعهدات از آن نام برده است. 10قانون پنسيلوانيا 3606 شود، مادة نمي

                                                            
  .784 ، ص2 ، ج1409، بيروت: الأعلمي للمطبوعات، العروة الوثقى. طباطبايى يزدى، محمدكاظم، 1
، تفكيك دو عنصر 41 ، ص2 ، ج1379تهران: عصر حقوق،  ،اصول قراردادها و تعهدات. شهيدي، مهدي، 2

، به تعبير ديگر، قبض 45دانسته شده است، همان: قصد و رضا در قانون مدني دليل بر تفاوت ماهيت و اثر آن دو 
  .192 ، ص1 ، ج1406، فقه قواعد مصطفى، داماد، از عناوين قصديه دانسته نشده است، محقق

  .8-9 مارةش، 1373كانون وكلا،  ة، مجلماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي، يعل نياحمدي، حس. 3
4. Cheshire. Fifoot, and Furmston's. Law of Contract. UK: Oxford University Press. 2012. 
P696. 
5. Bamford.C. Principles of International Financial Law. UK: Oxford University Press. 
2011.p12. 
6. Meena R.L. Law of Contract. New Dehli: Universal Publishing CO. 2008.p174. 
7. Switzerland: Guhl (-Merz and Kummer). Das Schweizerische Obligation enrecht (ed. 6 
Zurich 1972), p234. 
8. Discharge of Performance 
9. International Association of Legal Science. International Encyclopedia of Comparative 
Law. Volume 16 (chapter8: Verner Lorenz). 1980, J. C. B. MOHR. 16:p116. 
10. Pennsylvania General Assembly, CHAPTER 36: DISCHARGE AND PAYMENT, 
https://www.legis.state.pa.us 
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تعهد «كه امتناع از قبض، اين نكته شايان ذكر است  مجرد بهسقوط تعهد مديون  خصوصدر 
 ود؛ اما بايد توجه داشت اگر نتيجةش كه با امتناع ساقط مي» دائن است به تسليم موضوع حق به

تواند مال را رها كند  نسبت به تلف، اين باشد كه وي مي عمليِ سقوط تعهد و عدم ضمان مديون
 برايهد بود. امر، نوعي اتلاف خوا واقع بهو هيچ مسئوليتي در قبال آن نداشته باشد، اين اقدام 

اما به هنگام تحويل درب منزل، از  كند، ي كه مشتري كالايي را خريداري ميمثال، در مورد
كند، اگر قائل به عدم ضمان به نحو اطلاق شويم، بايد فروشنده را مجاز  فتن آن خودداري ميگر

سرقت كالا  بيني امكان بان رها كند؛ در حالي كه صرف پيشبدانيم كه كالا را درب منزل در خيا
انتقال كلي  ،نيبنابرادهد.  اين عمل را در حكم اتلاف قرار ميفروشنده،  از سوياز جلوي منزل 

ضمان و انتفاي مسئوليت در برابر دائن در صورتي خواهد بود كه مديون آن را در محلي متعارف 
فرايند، مورد  دائن براي دريافت مال خود وجود داشته باشد كه اين كند تا امكان مراجعةايداع 

  ايراني نيز بوده است. گذار قانونتصريح 
مديون و ترين راهكار براي رهايي  تواند سريع دربارة حق فسخ نيز گرچه اين حق مي

ر از اصل لزوم قرارداد، مقتضي آن است كه در مواردي كه دفع ضر جلوگيري از تضرر او باشد،
خ قرارداد پرهيز شود. شدن به امكان فساز قائل  پذير باشد، طرق ديگر غير از فسخ، امكان

رسد در  لذا به نظر مي بيني حق فسخ در فقه اماميه محدود به موارد مشخص است؛ همچنين پيش
رر وجود . در عين حال، اگر هيچ راهي براي دفع ضكردموارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا 

به اين ترتيب كه اين قاعده، لزوم  داد؛لاضرر را بايد ملاك عمل قرار  نداشته باشد، جريان قاعدة
ر ، دفع ضرمسئلهآيد. اين در حالي است كه در فرض  دارد و امكان فسخ پديد مي را برمي قرارداد

دان لاضرر چن ئل شدن به حق فسخ به استناد قاعدةشود؛ لذا قا با تسليم مبيع به حاكم ميسر مي
فسخ به نقض اساسي قرارداد در حقوق  رسد منوط شدن امكان مطلوب نخواهد بود. به نظر مي

تواند براي دفع هر ضرري  مطلب است كه راهكار فسخ نميبرخي كشورها نيز مؤيدي بر اين 
  باشد. كردنيتجويز

خسارت بايد اذعان داشت اين تضمين حقوقي بر اساس  خصوص امكان مطالبةدر نهايت، در 
حقوق داخلي براي  اجراهاي ضمانترديف  ست و بايد اين مورد را نيز درا قواعد عام قابل اجرا

 .كردامتناع دائن از قبض موضوع تعهد تصريح 
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  گيري نتيجه
پس از اجراي صيغه و انعقاد قرارداد، هر يك از متعاهدين در مقام انجام تعهدات مندرج در 

، كند ميشوند. زماني كه بايع قيام به تسليم  سليم و تسلّم عوضين به يكديگر ميقرارداد ملزم به ت
 كردنفراهم  ق دانست. اين تكليف در كنار وظيفةبايد مشتري را ملزم به قبول موضوع ح

و كنوانسيون بيع  سوئيسمقدمات تسليم در حقوق كشورهاي مورد بحث يعني فرانسه، انگليس، 
عدم تصريح  رغم بهتعهدات خريدار مورد تصريح قرار گرفته است.  مثابه بهكالا نيز  المللي بين
انجام  ق.م قابل اصطياد دانسته نشود، 362 و 387ايراني، حتي اگر اين تكليف، از مواد  گذار نقانو

ب فقها با قول واجب لازم شمرد. نظر غال وازم عرفي قبض و نيز از باب مقدمةآن را بايد از باب ل
  شود. وجوب قبض همراه مي

توان اظهار داشت  وع حق، ميدر زمينة ضمانت اجراي محتمل براي امتناع دائن از دريافت موض
شده از مجموعه قوانين كشورهاي مورد مطالعه و نيز كنوانسيون بيع  بيني هاي حقوقي پيش تضمين

حق تقاضاي مجرد امتناع،  انتقال ضمان معاوضي بههاي اجرايي از قبيل  المللي كالا ضمانت بين
اد و مطالبة خسارات ناشي از امتناع طبق قرارداد يا كنوانسيون، حق اعلام فسخ قرارد ايفاي تعهد بر

تبع امتناع،  نظر قوانين مذكور بر انتقال ضمان به متعهدله است. در زمينة انتقال ضمان برخلاف اتفاق
قانون ايران قبض حاكم را براي انتقال لازم شمرده است كه شرطيت مداخلة حاكم،  387مادة 

عهدي كه به وظيفة خود در انجام تعهد عمل علاوه بر ايجاد شبهة عدم رعايت عدالت نسبت به مت
گذار در موضوعات مشابه نيز در تعارض است. شرطيت و عدم شرطيت قبض  كرده، با روية قانون

  براي انتقال ضمان منجر به تقابل دو ديدگاه مذكور در ميان فقها نيز شده است.
بايع، سقوط اعتبار ثمن  تأخيرديگر براي امتناع دائن در كنار سقوط خيار  ضمانت اجراي

نتيجه گرفت كه مديون با ديگري است كه بر اين اساس، بايد  از سويرضاي وي در قبض مال 
تعهد  يعزل موضوع حق يا وديعه گذاشتن آن نزد ثالث (حاكم يا غير او) به شرطي كه بتواند ايفا

 امكان مطالبة شود. ابت كند، از قيد ضمان تلف رها ميتسليم از سوي خود و امتناع دائن را ث
تناع به تسليم موضوع تعهد به حاكم يا هر نوع خسارت ديگر ناشي از ام منظور بهخساراتي كه 

با اتخاذ اين رويه و گيرد.  ي حقوق داخلي قرار ميضمانت اجراهاشود نيز در شمار  مديون وارد مي
و از سوي ديگر،  آيد از تحميل مؤونه زايد بر دائن ممانعت به عمل مي سو كاصلاح قانون از ي

  شود. زمينة استيفاي حقوق او بيشتر فراهم مي
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